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  مقدمه 

 ـ يفي ک شناسي  روشرش  ي در کاربرد و پذ    يا ندهي رشد فزا  ، گذشته ةدر چند ده   وجـود  ه   ب
 ـي هـا    داده ي گـردآور  ةافتيساختار ري غ هاي   هم روش  ،يفي ک شناسي   روش .آمده است   يعن

 اسـتفاده  ي کلام ـهـاي  نيـي فات و تبيرد و هم از توص ـ يگ  مشاهده و مصاحبه را به کار مي      
ک روش مـستقل و     ير آن است که     ي اخ ة در دور  يفي روش ک  هاي  يژگي از و  يکي. کند  مي
 شـناختي   روش و   يي محتـوا  هـاي   نـه ي در زم  يات خاص ـ ي ـو ادب  اسـت گـشته   شـده    يتتثب

  ).١، ص١٩٩٠همرسلي(دارد
کـه  توليد كنـد   هايي افتهي است که    يقي هرگونه تحق  »يفيق ک يتحق«منظور از اصطلاح    

 هـاي  روش. دن نباش ـي قابـل دسترس ـ ،ي کمهاي روشديگر ا  ي ي آمار هاي  ق روش ي طر از
 هـا  آن دربـارة  به کار گرفت کـه       يادي و بن  ي اساس ييها   کشف حوزه  يتوان برا    را مي  يفيک

 ـاز ا.  باشـد  کسب اطلاعـات تـازه  ،نکه هدفيا اي وجود داشته باشد،    ياطلاعات اندک  ن ي
 دربـارة  ئـي ق و جزي ـ کسب اطلاعات دقيان براتو  را مييفيق کي تحقهاي  گذشته، روش 

 ـ از طر  ،آنهـا  به   يابي تفکر به کار برد که دست      يندهاي مانند احساسات و فرا    هايي  پديده ق ي
 ـ در تحق  ،ي اصـل  ةاساساً مؤلف . ق دشوار است  ي مرسوم تحق  هاي  روش  هـايي    داده يف ـيق ک ي

 ـ  مـدار ،  ، مـشاهدات، اسـناد    هـا    ماننـد مـصاحبه    ياست که از منابع گوناگون      هـا   لميک و ف
  ). ١٢، ص١٩٩٦ استروس و كوربين،( اند  شدهيگردآور

 امـا   ؛ گونـاگون هـستند    ، که آن را احاطه کرده     هايي  دهي و ا  يفي روش ک  هاي   خاستگاه
 ةخچ ـي بـه اختـصار تار     ،نجـا يدر ا . کاگوستي مکتب ش  ها  ن خاستگاه ين ا يتر  از مهم  يکي
 در دانـشگاه    ١٩٨٢ در سـال     سي،شنا  جامعه بخش   .كنيم  را بيان مي  کاگو  ي مکتب ش  ييدايپ
 ، بـه عنـوان    ١٩١٨ در سـال     ،١يدهقانـان لهـستان    اما با انتشار کتاب       شد؛ سيکاگو تأس يش

 پـس از آن،  هـاي  در سـال .  شـد  انجام داده، معـروف ي مهميقاتي تحق ي که کارها  يبخش
 ـ. شد   محسوب مي  يقات اجتماع ي انجام تحق  ي برا ين دانشگاه، مدل اصل   يقات ا يتحق ن يب
 يدند و برخ  يآموزش د آنجا  ان در   شناس  جامعه از   يدي نسل جد  ،١٩٥٥ و   ١٩٤٠ هاي  سال
 شـهرت  ،١٩٦٠ ة در اواخر ده ـ ،بودندمبتني   ٢نگارانه   کرد مردم يبر رو هاي آنها كه      ليتحل

                                                           
١. The Polish Peasant in Europe and America 

٢. eٍthnographic 
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مکتــب «معتقــد اسـت  ) ١٩٩٩( 1 ابـوت ،ن روي از هم ـ؛)٢٠٠٤چــاپولي، (يافتنـد  يخاص ـ
 تـا   ١٩٢٠ هـاي   ن سـال  ي ب ،جيق را يق تح هاي   است که در مورد روش     ي اصطلاح »کاگويش
  . رود مي به کار ١٩٥٠ ةده

 سـنت  يربنـا يم کـه ز  يپـرداز    مي اي  شناختي  روش هاي  دهي ا ي به بررس  ،ن نوشتار يدر ا 
 ٢، هربـرت بلـومر    هاي  د و بر نوشته   نده  ل مي يتشک کاگو را ي مکتب ش  يفيق ک يروش تحق 

 ـتأک  داشـته ناختيش ـ روش بـه مـسائل   ين سنت که توجه خاص يان ا گذار  بنيان از   يکي د ي
.  اسـت ٣گرايـي  تعامـل  مکتـب  ةن چهـر يتر بلومر معروف، )٢٠٠٦(بست از نظر . شود  مي
 مجـدد  ياي تا اح،١٩٣٠ و   ١٩٢٠ هاي   از دهه  ،کاگوي بلومر با مکتب ش    يات شغل يوند ح يپ

کاگو ي به دانـشگاه ش ـ ١٩٢٥بلومر در سال . رديگ ر را دربرميي اخ يها  در سال  يفيروش ک 
 در آنجـا    ١٩٥٢و تـا سـال      دريافت كـرد     ١٩٤٧ هاي   را در سال   ياستاد ة درج  و وستيپ

س در ي تــدري بلــومر طــ. رفــتيا در برکلــيــفرنيبــه دانــشگاه کالســپس  مانــد و يبــاق
 شناسـي  جامعـه  شاخص ةش، به چهر  هاي  ق نوشته ي و از طر   يکاگو و برکل  ي ش هاي  دانشگاه

 ـز از نظر  ي متما يافتين که ره  ي با مکتب کنش متقابل نماد     ينام و . کا بدل شد  يآمر  هـاي   هي
 بلـومر نـام   ، در واقـع . دارديارتبـاط تنگـاتنگ  ، ديآ  عصر خود به شمار مي شناختي  جامعه
 نمود کـه بـه   يدار  طرف يفي روش ک  ي او از نوع   . را ابداع کرد   ي نماد گرايي  تعاملمکتب  

ــتروش « ــهگراي طبيع ــهرت ٤»ان ــتي ش ــا. اف ــاي دهي ــود ه ــيدر زمرا  خ ــ فرانظرةن  ه وي
  ). ب١٩٦٩ بلومر،(كرد  ارائه ١٩٦٩ در سال ي، مقالاتة در مجموعي،شناس روش

 ـ اهم١٩٧٠ و ١٩٦٠ هـاي   در دهـه  ،انـه گراي  طبيعت و روش    ي نماد گرايي  تعامل ت و ي
ن مکتـب   ي ـدر آن زمـان، ا    . نـد دا کرد ي ـس پ يالات متحده و انگل   ي در ا  ي، خاص يبرجستگ

.  بـود ١٩٥٠ و ١٩٤٠ هاي ه در ده، کارکردگرايشناس  جامعهةطريه سي از واکنش عل   يبخش
 ي سـاختار -يي کـارکردگرا شناسـي  جامعـه  بـا  ي،طور رسـم ه  بود که بين کس ياول بلومر

 در  يريم تفـس  ي باعـث شـد مفـاه      ، آنچـه بلـومر طـرح کـرد        ،قـت يدر حق .  كرد مخالفت
 که  يحملات). ٢٧٨، ص   ١٣٧١،  ييتنها( دنري بگ يا کا و اروپا جان تازه    ي آمر شناسي  جامعه

                                                           
1 . Abbott 

٢. Herbert Blumer 

٣. interactionism 

٤. naturalistic 
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 و ي، نظــرياســي سة، جنبــندشــد کــا مــييج آمريــ راشناســي عــهجام يشيــک بــه ســخت
 ـ( مـسلط    ي که سـنت نظـر     ند از آن بود   ين نقدها حاک  يا. ند داشت شناختي  روش ژه ي ـوه  ب

 ي مـستقل از انـسان تلق ـ      ي را همچـون موجـود     ي انـسان  ة جامع )ي ساختار ييکارکردگرا
 ي،کـرد ين رويکه چن ـکردند  منتقدان استدلال مي. کند ز کنترل مييکند که رفتار او را ن   مي

 ـرا ا يز؛  ر است ي مغا يت کنش انسان  يبا ماه  ست کـه   ه ـز  ي ـن ن ي ـادربردارنـدة   دگاه  ي ـن د ي
 شناختي  روشافت  يرهبه  ن نحو،   ي به هم  .را ندارند ي  ط اجتماع ير مح يي تغ يي توانا ها  انسان

انـه  يگرا يق کم ين اساس، تحق  يبر هم .  شد انه نقد يگرا ي کم شناسي  ي روش عنيمسلط آن،   
شـده از   في ـ خـشک و تحر يري تـصو  ،طي دارد و با اصالت مح     يانسان ريغيژگي  وشتر  يب

  . کند مي  عرضهيجهان اجتماع
 ي بـه جـا  ي نمـاد گرايي تعامل موجب شد بلومر   شناختي  روش و   ي نظر هاي  استدلال
كـرد،  ارائـه   آن را   انه که بلومر    گراي  طبيعت، و روش    بيابد يت عموم ي محبوب ييکارکردگرا

در اروپـا و    بـه تبـع آن،      .  گردد ي تلق يشيمايق پ ي تحق ي برا ها  نيگزيان ج يتر  از مهم  يکي
 و ي، پزشـک روي كـج  ةنيژه در زم يوه   ب ،نگارانه قات مردم ي در تحق  يا ندهي رشد فزا  ،کايآمر

 ـ اهم .آموزش صورت گرفـت    ن يتـر  ن جهـت اسـت کـه مهـم        ي ـدگاه بلـومر از ا    ي ـت د ي
 در  ،دنشـو    ارائـه مـي    يف ـيت دادن بـه روش ک     ي مـشروع  ي بـرا  ، کـه امـروز    هايي  استدلال
  . دنشو افت ميي او هاي نوشته

هـاي   هاي علـوم طبيعـي بـا روش     رابطة روشةشناختي بلومر، مسئل در کانون آثار روش   
البته علم اجتماعي و انساني تـاريخي طـولاني دارد و سـابقة آن بـه                . علوم انساني قرار دارد   

هاي شـگرفي کـه در علـوم طبيعـي          پيشرفت. گردد  زمان جدايي علم انساني از فلسفه بازمي      
 در علـوم اجتمـاعي     ي علـوم طبيعـي    ها  صورت گرفت، باعث شد که پيشنهاد شود از روش        

در قرن نوزدهم، در نتيجة پيشرفت بيشتر علوم طبيعي و نفوذ فزايندة واکـنش              . استفاده شود 
  . رمانتيک عليه انديشة روشنگري، مسئلة رابطة علوم اجتماعي با طبيعي بحراني شد

  
   علوم اجتماعي شناسي روشهربرت بلومر و

 ١٩٣٧ را در سال     ١»ي نماد گرايي  تعامل« اصطلاح   ،ديان هربرت م  ي از دانشجو  يکي ،بلومر

                                                           
١. symbolic interactionism 
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  و آغـاز شـد  ين از چه زماني نمادگرايي تعاملنکه يدر مورد ا ). ٢٠٠٦لوكونتو،( ابداع کرد 
 )٢٠٠٤(1پـروس  نظـر    بـه . اند   ابراز شده  ي مختلف هاي بودند، نظر  يشگامان آن چه کسان   يپ

، )١٩٩٩(2ين هنـسل از نظـر . گرفت يونان باستان پيدوران در ن مکتب را   ي ا ةتوان سابق   مي
 ـردك آغـاز  يان اسکاتلنديگرا  اخلاقرا ي نماد گرايي  تعامل  ـپراگماتسـپس  د، و ن  هـا  ستي
 ماننـد  يانشناس ـ جامعـه  به  ،د و سرانجام  نادامه داد آن را    ييويز و جان د   يام جم يليمانند و 

 ي اصــلگــذار را بنيــانمــاکس وبــر ، )٢٠٠٣(3زيوني ماســ.ديد رســيــ و تومــاس و ميلکــو
 ي، آلمـان  شـناس   جامعـه ر  يبـه تـأث   ،  )١٩٨٠(تيس و اسم  ي لوئ .داند  مي ي نماد گرايي  تعامل

کاگو يان مکتـب ش ـ   گـذار   بنيـان  از   يکي رابرت پارک به عنوان      هاي  دهي بر ا  ،مليجوزج ز 
 ـ م ز هربـرت  ين) ١٩٩٦(تزر  ير. کنند  اشاره مي   ةدآورنـد يزاننـده و بلـومر را پد      يد را برانگ  ي

 ـنوبيـشتر   ن،  ياوجود  با  . داند  مي ي نماد گرايي  تعامل  ـ هربـرت م   ،سندگاني د و بلـومر را     ي
  اندرسـون و تـايلور،     ؛١٩٩٥آلـيكس،   (شـمرند   مي ي نماد گرايي  تعامل يان اصل گذار  بنيان
  ).٢٠٠٢  نيومن،؛٢٠٠٤ كندال، ؛١٩٩٥ اپلبوم و چمبليس، ؛٢٠٠٤
اصطلاحي اسـت کـه بـراي       » گرايي نمادي   تعامل«گويد    مي) ١، ص ١٩٨٦(رت بلومر هرب

او . رود  يک رويکرد نسبتاً متمايز به مطالعة زندگي گروه انساني و عملکرد انسان به کار مـي               
نخست، انسان : بندي ممکن را از مفروضات کنش متقابل ارائه داده است         موجزترين صورت 

دوم، اين معـاني محـصول کـنش        . نمايد  کند، عمل مي    الصاق مي بر پاية معنايي که به چيزها       
 در  كـه . سوم، نماد معنادار نوعي معناي مشترک اسـت       . اند  متقابل اجتماعي در جامعة بشري    
از نظر بلومر، معنـا تنهـا رابـط         ). ١٠٩، ص ١٣٧٦کرايب،  (کنش متقابل گسترش يافته است      

ها و    ها، انگيزه   شناختي، بيشتر بر محرک     واندر تبيين ر  . رفتار و عوامل توليدکنندة رفتار است     
شناختي، بر عـواملي چـون وضـعيت اجتمـاعي،            شود، و در تبيين جامعه      ها تأکيد مي    گرايش

به هر حال، در هـر دو تبيـين، معنـاي اشـيا             . فرهنگي، هنجارها، فشارها و غيره تأكيد است      
ده اسـت و رفتـار وي بـا       الشعاع عوامل گفته ش     دهد، تحت   براي فردي که کنش را انجام مي      

  ).٣١٧، ص١٣٦٩توسلي، (شود  اين عوامل بررسي مي

                                                           

1 . Prus 

2 . Henslin 

3 . Macionis 
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 جـز  يزي ـ چ،ه کـردن ي توجيديک طرح تجري را با    ي تمام جهان تجرب   ،به نظر بلومر  
 :كنـد    مـي   مهـم توجـه    ةسه نکت به   ،شناسي  ة روش ني در زم  ي و .ستي ن ي فلسف يباف هينظر
 اسـت و  يق علم ـي مراحل تحق  ة هم ةرنديطور کامل و جامع دربرگ    ه   ب شناسي  روش. الف

هر بخش از تحقيق علمي بايد بـه انـدازة          . ب. هاي انتخابي و محدود     نه فقط برخي از جنبه    
جهـان  . ج.  متناسب با ويژگي استحکام جهان تجربـي، تحـت مطالعـه باشـد    ،کل آن تحقيق 

  ).٣٢١همان، ص(رساند  هاي قطعي و نهايي لازم را به ما مي تجربي تحت مطالعه، پاسخ
 ـ  گرايـي   تعامل ةيق در نظر  ي تحق شناسي  ي روش  عناصر اصل  ،تيبلومر در نها   ن ي را چن

  : دارد بيان مي
 ـ تأک .ب. ي گروه انسان  ي زندگ يت خارج يم واقع ي مستق ة مشاهده و مطالع   .الف د بـر   ي
 ي تجرب ة لوازم مطالع  ة هم ة که دربردارند  يا واسطه يم و ب  ي مستق ة مطالع .ج.ي تجرب ةمطالع

 .د. گيرد  مي  به كار  يدگاه انتزاع ي و د  ي به اصول کل   يابيدستبراي  م را   است، اطلاعات لاز  
 و تجربه ها تي برخورد و مطابقت با واقعةواسطه  ب،گرايي تعامل ةي در نظر  ي اصل يايقضا

  ).٢٧٦، ص١٣٧٦، يارمکآزاد (د نشو معتبر شناخته مي
 ـد تکنکـاربر   ازي انتقاديابي ارزي نوع، بلومر شناختي  روش هاي  شتر نوشته يب  هـاي  کي
پردازد که     مي اي  شناختي  روش هاي  دهين به نقد ا   ياو همچن . شناسي هستند   جامعه در   يکم
پردازد کـه     ده مي ين ا ي به نقد ا   ،ژهيوه  بلومر ب . دهند  ل مي ي را تشک  يقات کم ي تحق يربنايز

 ـ، با برسند يعي علوم طب  هاي  تيهمان موفق به  د  ن اگر بخواه  يعلوم اجتماع   هـايي   د روش ي
 ـ ابـداع کن   يني ع هاي   داده يگردآور يبرا  ـ ارز يد کـه بـرا    ن  توسـط   ي کم ـ ي و بررس ـ  يابي
بـه  را   نقـد بلـومر      ،نجـا يدر ا ). ١١١٠، ص ١٩٣٠بلومر،  (دن مناسب باش  ي آمار هاي  کيتکن

ن نقدها را   ي ا يربنايدر ز نهفته   هاي  فرض  پيش و سپس    ي و سنجش کم   ي آمار هاي  روش
  .كنيم بررسي مي

  
   ينقد روش آمار

 به نماد روش    يل آمار ي تحل ،١٩٤٠ تا   ١٩٢٠ هاي   در دهه  ،انشناس  جامعهاز  ري  بسيا يبرا
 ـ از ا  تبديل شد؛  يعلم  ـ در ا ،انشناس ـ  جامعـه ن رو،   ي   ازيا نـده ي بـه صـورت فزا  ،ن دورهي
مطلـوب اسـت کـه بـه        روشـي   معتقد بودنـد    آنان  . کردند   استفاده مي  ي آمار هاي  کيتکن

از بـسياري    کـه    اي  يدازد و تنها روش علم    پر  م دادن مي  ي، خلاصه کردن و تعم    يبند طبقه



  ١٠٩              شناسي هربرت بلومر در مطالعات اجتماعي بررسي روش

 

 از ياريبـس ). جـا  همـان (  استيآورد، روش آمار مي م دادن گرد هم  ي تعم ي را برا  ها  داده
 ـ نظر ة اين انگراي  اثباتر ابعاد   يساديگر،   ي هرچند برخ  ؛دگاه موافق بودند  يداين  افراد با     هي

  . را قبول نداشتند
ست، و علـم    ي ـ ن يروش معـادل روش آمـار     ه  كبيان كرده بود    اش   نامه انيبلومر در پا  

هـم  بـسياري   هـاي  تي استفاده کرده و موفقي کمهاي   از روش  ي،خي به لحاظ تار   ،کيزيف
ن نظـر  ي ـسرانجام او با ا.  آيد به وجودي روش آمارةشياز آنکه اندپيش دست آورده،   ه  ب

 يکم ـ و ي شـکل آمـار  ،دي باي به دقت علم يابي دست ي برا يمخالف بود که علوم اجتماع    
ص يز و تـشخ   يجـاد تمـا   ي در ا  يت زبـان معمـول    ي بر اهم  ،نجايبلومر در ا  . دنريبه خود بگ  

 ـ ز؛نامه ارزشـمند هـستند   ي، مصاحبه و زندگي موردة مطالع،به نظر او. د دارد يتأک را بـه  ي
 ـ ي رس ـيکردن آمار بـه آنهـا بـرا    وارد. ابندي  دست مي  ير آمار ي غ هاي  ميتعم ن يدن بـه چن
  ). ١١٠٣همان، ص( برودن يارزش آنها از بد مي شو سبب هايي ميتعم
 ـ زدارد؛ ي ارزش محدودي آمارهاي  استفاده از روش   ،بلومراز ديد      يرا روش آمـار ي

رد، و بـه رونـدها و       يگ  ر در نظر مي   يرناپذيي تغ ي را به صورت   ي اجتماع هاي  پديدهروابط و   
 هـاي  از روشکنـد کـه اسـتفاده     ن اعـلام مـي    ياو همچن .  ندارد ي توجه يرات اجتماع ييتغ

 ـ ،تياهم ي ب يجي نتا ي در علوم اجتماع   يآمار  ـ ز دارد؛کننـده    وسي و مـأ   يمعن ـ ي ب  ـرا ا ي ن ي
از نظـر وي  . ند اسـتوارا ي پاسـخ در مـورد رفتـار انـسان    - مـدل محـرک   ية بر پا  ها  روش
ن ي ـدا کنند و اي را پي آمارهاي يکوشند همبستگ را ميي ز؛هوده هستند ي ب ي آمار هاي  روش

او معتقـد بـود   .  ندارنـد ي اجتمـاع يابعاد زندگبيشتر  با ي و انطباقي همخوانها  يهمبستگ
د يگو او مي . دهد ي را نشان نم   يدهد، و روابط علّ     به ما مي  را   ي تنها همبستگ  يروش آمار 

  ).١٩٩٠،يهمرسل( د هستندي تنها به عنوان مقدمات مفي آمارهاي روش
 هـاي    او روش  .اي نوشـت    مقالهگران  ي لازارسفلد و د   ي آمار هاي  بلومر در نقد روش    

رهـا و  ي را بـه متغ ي گـروه انـسان  ي که زنـدگ  يلي تحل يعني ؛نامد  مي» ريل متغ يتحل«آنها را   
  ). ٦٨٣، ص ١٩٥٦بلومر، ( دهد ل مييان آنها تقليروابط م

 هـاي   يژگ ـي و ي نخـست، برخ ـ   :كنـد    مـي  ل را از دو جهـت نقـد       ين نوع تحل  يبلومر ا 
 کـه  ييرهـا ي متغ،کند که اغلـب    او استدلال مي   .برد  ر سئوال مي  يز ل را يتحلآن   يعملکرد
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 تـا بتواننـد     شوند   انتخاب مي  ١اي   دلخواهانه ي نظر ي بر مبنا  برند،  مي به کار    يمحققان کم
اي   ويـژه خ  ي و تـار   ي فرهنگ ـ هاي  نهيرها به زم  ي افزون بر آن، متغ    د؛نسنجببه آساني آنها را     
 ـ ا ةج ـي در نت  .وابسته هـستند    ـ، تحل هـا   يژگ ـين و ي  شـناخت اصـول عـام و        ر بـه  ي ـل متغ ي

 يان عـوامل  ي م ييها  يهمبستگبه  شود، بلکه فقط     ي منجر نم  ي اجتماع ي زندگ شمول  جهان
  . شود  ميي منتهشمول جهانر يغ

 ـ قابل ي نف ـ ين حال، بلومر برا   يبا ا   در مـورد بخـش اعظـم      يت کـاربرد روش آمـار     ي
 يت اصـل  يدد اصـولاً محـدو    ي ـگو  او مي . رود   هم فراتر مي   ي از نقد عملکرد کنون    ي،زندگ
 يف ـيا تعري ـر  يند تفس ي از فرا  ي، انسان هاي   گروه ير در مورد زندگ   يل متغ ي کاربرد تحل  يبرا

 کـنش  ي اصـل ةر هـست ينـد تفـس  ين فرايا.  وجود داردي انسانهاي است که در گروه ناشي  
ر ي ـل متغي ـدهد کـه بـا منطـق تحل        مي يتي خصوص ي گروه انسان  ي است و به زندگ    يانسان

  ).٦٨٥همان، ص( داردتفاوت 
 را يري تفـس ينـدها ي فراي نقش اساس،ر معمولاًيل متغيکند که تحل     بلومر استدلال مي  

نـد  ي فرا ،ري ـل متغ ي ـن حالـت، تحل   يدر بهتـر  . ردي ـگ  ده مي ي ناد ي رفتار انسان  يريگ در شکل 
د ي ـر را نبايد است که تفـس  ق اما بلومر معت   ؛رديگ  کننده در نظر مي    ر مداخله ي را متغ  يريتفس

 که افراد   ييمعنا. دهنده و خلاق است     شکل يندير فرا يرا تفس ي ز ؛گرفتگونه در نظر     نيا
 بلومر  .يابند   مي ريي تغ ، زمان يرا ط ي ز اند؛  ار متفاوت يگر بس يکدي با   ،دهند  ا نسبت مي  يبه اش 

 ر پاسخ گفـت   يل متغ ي تحل ي در چارچوب منطق   ،ن مسئله يتوان به ا   يدارد که نم    اذعان مي 
  ).١٧٨-١٧٤ص ،١٩٨٥ باو، ؛٦٧٨-٦٧٧، ص همان(

 بـه   ي،ري مناسب هـستند کـه روش تفـس        ي تنها زمان  ي آمار هاي  د روش يگو  بلومر مي 
 ـ تحل ،نجاي به کار رفته باشد که در ا       يعيطور طب   از يا توانـد خلاصـه   ر فقـط مـي  ي ـل متغ ي
کننـدگان در    مـشارکت ةر دوبـار ي تفـس ةج ـين الگوها در نت   ي اما ا  ؛دكن رفتار ارائه    يالگوها
  . يابند  ميريي مختلف تغهاي تيموقع

 ير آن بـه اسـتفاده از عـوامل        يزناپذيش گر يگرا را گرا   يافت کم ي ره ياو مشکل اساس  
 ارائـه  يا به صورت نادرستيد نريگ ده ميي را نادي عملکرد افراد در زندگ ةکه نحو  داند  مي
 مجزا، روشـن  يرهاير به کاربرد متغيل متغي تحلياز منطقين امر از ن ي ا ،به نظر او  . دنكن مي

                                                           
١. theoretically-arbitrary basis. 
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ر مـستقل و  ي ـد دو متغي ـ احتمـالاً با ،رهـا ي بـر متغ   يل مبتن يدر تحل  .شود   ناشي مي  واحدو  
 که  يا رسد رابطه   د که به نظر مي    نرفته شو ي پذ ي ساده و واحد   هاي  وابسته به عنوان بخش   

 ـ دهنـدة   ن نشا ،شود  افت مي ي  آنها انيم  ي از زنـدگ   يا انـه از حـوزه    يگرا ل واقـع  ي ـک تحل ي
 ـ م يا دهيچيار پ ي بس ة رابط ي، گروه يزندگ که در    ي در حال  ؛ است يگروه  يا ان مجموعـه  ي
 ـ بر متغ  يل مبتن يدر تحل . ده و متنوع وجود دارد    يچي پ هاي  تياز فعال   ةدي ـچير، عملکـرد پ   ي

 ارائـه   يا بـه صـورت نادرسـت      ي ـده گرفته   يگر ناد يکدير متقابل آنها بر     يرها و تأث  ين متغ يا
  ). ٦٨٩صهمان،( شود مي

  
يجتماع اهاي پديده ينقد سنجش کم   

هـاي    كنـد، هـدف اسـتفاده از تکنيـک          جنبة ديگري از روش کمي که بلومر آن را نقـد مـي            
او يکـي از مقـالات      . شـناختي اسـت     هاي جامعه   سنجش در تعريف و علمياتي کردن مفهوم      

 ـ       «: کند  خود را با اين عنوان آغازمي      »  اجتمـاعي وجـود دارد؟     ةچـه اشـتباهي در مـورد نظري
او معتقد است علوم اجتماعي با علوم طبيعي تفاوت دارنـد، هماننـد           اگرچه  ). ١٩٥٤بلومر،  (

 ،از ديـد او   . انگـارد   پردازي انتزاعي جداي از تحقيق تجربي را مردود مـي           ها، نظريه   گرا  اثبات
  . کنند دهند بروز يابد و آن را تشويق مي پردازي انتزاعي امکان مي مفاهيم مبهم به نظريه

 ـ    ميهايي به نقد راه حل ،ن حال، بلومر به شدت   يبا ا  ي بـرا يپردازد کـه محققـان کم 
مانـد،     مـي  ين مشکل همچنان باق   يکند که ا    او استدلال مي  . اند   كرده ن مشکل ارائه  يحل ا 
بزرگـي   ة مثال او به مجموعي برا؛شود  استفاده ميي کمهاي کينکه از تکن ي پس از ا   يحت

. پردازنـد    مـي  يفکـار عمـوم    نگرش و سـنجش ا     يکند که به بررس     قات اشاره مي  ياز تحق 
ماننـد و    مـي ي درک ناشـده بـاق   ي به صـورت   ،روند   به کار مي   ها  نهين زم ي که در ا   يميمفاه
  . کنند ي درک و شناخت موارد فراهم نمي برايقي دقيمبنا

 رود، ان مـي ي ـم از مي مفاهياتيف عملي که در ضمن تعر    ييت معنا يبلومر در مورد اهم   
 ـکن  م اشاره مي  ي از مفاه  يا  به مجموعه  ياتي عمل في نخست، تعار  :آورد   مي ليدو دل  د کـه   ن

نکـه  يادوم   . هستند را فراتر از کاربرد مفهوم روزمره     ي ز ؛ف شوند يد تعر يباشود    ميتصور  
 سـنجش   يرا بـرا  ي ز ايجاد شود؛  ي مفهوم گسستگ  يدر معنا شود    مي باعث   يسنجش کم 

جه، يدر نت و کند ده مي استفايات مختلف ي از عمل  ، مختلف هاي  تي در موقع  ي،کسانيمفهوم  
آنچـه بلـومر   . شـود  ل مـي  ي تبد يا  جداگانه ي و انضمام  ينيم ع ي به مفاه  ير انتزاع يک متغ ي
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 شود نظريه ناديده گرفته شـود  مي کردن صرفاً باعث ياتين است که عمل   ي ا ،کند  اذعان مي 
 ـ کـه م   ي، شـکاف  يبـه هـر رو    .  ادغام کنـد   يق تجرب ينکه آن را در تحق    يتا ا  ان مفهـوم و    ي
سـنجيده   کـه  ييرهـا ين رو، متغي ـ از ا؛ماند  ميي آن وجود دارد، همچنان باق   هاي  صشاخ
   .اند ک مکان خاصي ةژيم خاص و ويستند، بلکه مفاهي نيم عام و نوعي، مفاهشوند مي

 هاي کينقص تکن علت  ق وجود دارد، به     يه و تحق  يان نظر ي که م  ي شکاف ،به نظر بلومر  
جـاد  يم در اي بلـومر بـر ارزش مفـاه   .اسـت ناشـي  ه ي نظرييست، بلکه از نارسايق ن يتحق
ر يي ـتغ«و » بخـش  تيدرک حـساس « را در  آنهـا نقـش و  ورزد    د مي يد تأک ي جد هاي  دگاهيد

  ). ٥٢٧، ص١٩٣١ ،وهم(دهد  نظر قرار مي» مديجهان مفهوم
 ـتـوان واقع   مناسب مـي يک چارچوب نظر ياساس    فقط بر  ،به نظر بلومر   ت جهـان  ي

 با راه حل    ،دگاه به شدت  ين د يا.  مؤثر گسترش داد   هايي  کني را درک کرد و تک     ياجتماع
توانـد   ي نم ١يم قطع يمفاهنبودن   يکاربردمنشأ   ،به نظر بلومر  . انه مخالف است  گراي  اثبات

شـود   ناشـي مـي   يت جهـان اجتمـاع  ي باشد، بلکه از ماه ي علوم اجتماع  يعدم بلوغ نظر  
 :هـستند  يم قطع ـيمفـاه  يري ـگ  مـانع شـکل  يژگ ـيدو و او،  نظر  از  ). ٧، ص ١٩٥٤،  وهم(

 ـ باي علوم اجتماعية و اولي از مشاهدات اصلياري بس اينكه در مورد   نخست د قـضاوت  ي
 ـ م ي،دوم، او مانند مورخـان و چـارلز کـول         و  ) ٧٠٧،ص١٩٤٠همان جا؛ همو،    (شود   ان ي
بلومر معتقد است   . شود  ز قائل مي  ي تما ي اجتماع هاي  پديده و   يکيزي ف هاي  پديده ةمشاهد
 است کـه   ي اما مدع  ؛ مستلزم استنتاج است   ي و اجتماع  يکيزي ف هاي  پديده  هر دو  ةمشاهد
 يدر بررس ـ. ل کـرد ي تبدي زمان-ييتوان در چارچوب فضا    را مي  يکيزي ف هاي   پديده فقط

 مـا   ياساس تجربـه بـرا     م که بر  ي هست ي متک ين به اشارات  ي، ما همچن  ي اجتماع هاي  پديده
 ـيوه ببيت را به همـان ش ـ ي، آن موقع يرگيق گرفتن نقش د   ياز طر ما بايد   .  هستند آشنا م ين

  ). ٧١٦-٧١٤ص ،همان(دهد  ند و انجام مييب گر مييکه آن فرد د
ن است  ي ا ي در علوم اجتماع   يم قطع ي مفاه ةگر بر سر راه توسع    ي مانع د  ،به نظر بلومر  

 ـ    .  دارند گريکديز از   ي متما هاي  يژگي و ي اجتماع هاي   پديده که يبلومر در نقد سنجش کم 
 اسـت کـه   يک سـو مـدع  ياز او . کند  به دو شکل مختلف استدلال ميشناسي، جامعهدر  

 ـ          را که مطرح مي    يا تواند مسئله  ي نم يروش کم  توانـد   ين نم ـ يکنـد، حـل کنـد و همچن

                                                           
١. dِefinitive 
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  . ت بخشدي را شفافشناختي جامعهم يمفاه
بـا اينكـه    است که بلـومر     اين گونه    در مورد علم     ها  گرا  اثباتتفاوت نگرش بلومر و     

ر او بـا    ي تفـس  ةاست، نحو متعهد   ي اجتماع ي زندگ ةدربار ي به علم تجرب   ها  گرا  ثباتامانند  
 نخـست، نظـر     :دوش   دست کم سه حوزه را شامل مي       ،ن اختلاف نظر  يا. آنها تفاوت دارد  

 ـي ؛سم است ي بر رئال  ي مبتن ي اجتماع يت زندگ ي ماه دربارةاو    هـاي  پديـده  بـه وجـود   يعن
 ـ ماه دربـارة دگاه او   ي ـنکـه د  ي دوم ا  .ست مستقل از ذهن افراد قائل ا      ياجتماع ت جهـان   ي
 ـ او د  .متفـاوت اسـت    اين بـاره   در ها  گرا  اثبات فرض  پيش از   ي،اجتماع دگاه خـود را در  ي

 مرسوم  ة تجرب ها  گرا  اثبات که   يسوم، در حال  . کند   مي زارن اب ي نماد گرايي  تعاملچارچوب  
 ـ، بلومر ا  دانند  مي و نادرست    يعلم ري روزمره را غ   يزندگ قابـل اعتمـاد    هـا را      ربـه تجن  ي
 ـ از پيروپي ـ بـه  . باشنديي هرچند ناقص و متضمن خطاها  داند؛  مي دگاه را ي ـن دي ـرس اي
  .ميخوان  مي١»ي انتقادييگرا معرفت عامه«

 ياي از اش ـي، و انساني اجتماعهاي پديدهن است که ي ايشتر نقد بلومر بر روش کم   يب
بلـومر  .  اسـت  ي متفاوت هاي  افتيزم ره ن رو، فهم آنها مستل    ي از ا  ؛ متفاوت هستند  يکيزيف

ــ تحقهــاي  روشةورزد کــه همــ  خــود اصــرار مــييستيــکــرد رئالياســاس رو بــر  ،قي
 ـ آن تحق  دربـارة خواهنـد     مـي   دارند کـه   ي جهان دربارة هايي  فرض  پيش  ـاو ا . ق کننـد  ي ن ي
 ي به بررس ـ  ،هايي  فرض  پيشن  يتوان بدون چن    ميمبني بر اينكه     را   ها  گرا  اثبات فرض  پيش
»  پاسـخ –محرک «  را در برابر مدل  ي نماد گرايي   تعامل وي. كند  ، رد مي   پرداخت ها پديده

ر ي تحـت تـأث  ي،ک ـيزي فياي پاسخ رفتار انسان را مانند اش-دگاه محرک ي د ودهد  قرار مي 
  .داند  ميي خارجيروهاين

. شـود   قائل مـي ها وانات و رفتار انسان  يان رفتار ح  ي م يزي تما ،دي از م  يروي بلومر به پ  
امـا   شود؛  تشكيل مي » نير نماد يتعامل غ « ا  ي» يمعن ي ب هاي  ژست «ة از مبادل  يوانيتار ح رف

 هـا  ن تفـاوت  ي ا .ن استفاده کنند  يدر تعامل نماد  » دار ي معن هاي  ژست«توانند از      مي ها  انسان
» خـود «منظـور از    ). ١٩٩٠،يهمرسـل (دارنـد  ٢»خـود  «هـا   که انسان شوند    ناشي مي ن  ياز ا 

بـه  » خـود «ورزد کـه      ست، بلکه بلومر اصرار مـي     يک ن يولوژيزيا ف ي يشناخت ساختار روان 
تواننـد خـود     آن ميةواسطه  بها  که انسانيندي فرا؛شود  يپرداز ند، مفهوميک فرايعنوان  

                                                           
١. critical commonsensism 

٢. Self 



  ١٣٨٨زمستان  / ٦١ ش /١٥س /  علوم انسانيشناسي روش             ١١٤

  

تواننـد    ل مـي  ي ـق تخ ي از طر  ها   که انسان  يمعنبه اين   . رندي در نظر گ   ءيک ش ي ةرا به منزل  
ند، ذهـن را  ين فرا ي متفاوت بنگرند و هم    يدگاهياز د  را   ، آنها ستادهيرون از رفتار خود ا    يب
 هـا  انـسان . دهـد  ر مـي ييشان را تغ رامونيط پيگران از مح  کنشيآورد و آگاه وجود مي ه  ب

ورزد کـه     بلـومر اصـرار مـي     . جـاد کننـد   ي معنادار ا  يايک جهان متشکل از اش    يتوانند    مي
 يبرسـاخته شـده زنـدگ      از قبـل شـکل داده شـده و           ياي در جهان متشکل از اش     ها  انسان

نـد ادراک و شـناخت      يکننـد کـه توسـط فرا         مي يا زندگ ي از اش  يکنند، بلکه در جهان    ينم
  .  شکل داده شده استيانسان

.  ثابـت ة دارند و نه جنبشمول جهان ة دارند، نه جنبي انسان معن ي که برا  هايي  موضوع
 شـکل   ي خاص ـ يگ ـ فرهن هاي  طي در مح  ي،ند تعامل اجتماع  يدار در فرا   ي معن هاي  موضوع
 ـ   ي معن ـ ياين رو، اش ـ  ي از ا  ،اند گرفته  ـ    يدار در ب ر يي ـ در درون جوامـع تغ     ين جوامـع و حت
 ـانـد     اشـغال کـرده    ي واحـد  ي مکان ي فضا ها   و گروه  ها  اگرچه انسان . رنديپذ  مي ا در آن   ي

 ن رو، چنان  ي از ا  ؛ کنند ي زندگ يار متفاوت ي بس هاي  طيکنند، ممکن است در مح       مي يزندگ
 هـاي   کنند، در جهـان    مي يدر کنار هم زندگ   در حالي كه     ممکن است    ها  ان انس ،ميکه گفت 
بـر  كـه   »  پاسـخ  -محـرک « مـدل    ،به نظـر بلـومر    ). ١١، ص ١٩٦٩بلومر،  (باشند   يمتفاوت
 ـ از ا  ؛ستي ـق ن ي حاکم بود، دق   ١٩٤٠ و   ١٩٣٠ هاي  دههشناختي    جامعهسم  يويتيپوز ن رو،  ي
 ـي نيـاز داريـم؛  افت کاملاً متفاوت يک ره به ي   کـه خـصلت خـلاق تعامـل     يافتي ـه ريعن

  .ردي را دربرگياجتماع
  

  رويكرد به علم 
 در پي ايجاد يک علم تجربـي        ،ها، او نيز مانند آنها      گرا  با وجود تفاوت ديدگاه بلومر با اثبات      

 ،در مورد زندگي اجتماعي است؛ با اين حال، ديدگاه بلومر در مورد علم، تا اندازة بـسياري                
شواهد مستحکمي در سراسر آثـار بلـومر يافـت          .  علم متفاوت است   با ديدگاه آنها در مورد    

تـرين   عميـق . دهنـد  شناسي نشان مي  شوند که اعتقاد راسخ بلومر را به علمي بودن جامعه           مي
  .نامة او يافت توان در پايان بررسي بلومر را در مورد ماهيت روش علمي، مي

 علـم  ي و منطق ـي کـارکرد  يها  ت سنجش را از جنبه    ي شدن و قابل   ي کم ابلومر آشکار 
 ، اواز ديـد . ستي ـ نيک روش آمـار ي، يورزد که روش علم     او اصرار مي  . کند  حذف مي 
توانـد بـه قواعـد       يرا نم ي ز ؛کند  فا مي ي ا ي را در علوم اجتماع    ياقل  نقش حد  يروش آمار 
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 مـوارد   دربـارة ق  ي ـن خـود را از مطالعـات عم       ي قوان يعيعلوم طب .  يابد  دست شمول  جهان
 ي به معنا  ، که استفاده از آمار    ي در حال  ؛دهند  مي ليک نوع را تشک   يکنند و     مي آغازمنفرد  

 ة مطالع ـ يبـرا اسـت    ي ابـزار  ي روش آمـار   . از موارد اسـت    يا تجمع يکارکردن با توده    
 ،بلـومر  بـه گفتـة      ).١١٠٣ص ،١٩٣٠،همـو ( نباشـند جـدا   گر  يکدي از   ،قاًي که عم  يموارد

 شــده، بــا  يتلقــ ١ تعميمــيي علمــ،١٩٣٠ و ١٩٢٠ دســت کــم در دهــه شناســي جامعــه
ز ي ـش را نياز جملـه منطـق آزمـا   ديگـر   با علوم ي و مشترکي منطقي کارکردهاي  يژگيو

  . رديگ مي دربر
 ـ      ي که اساس فرا   يزي بلومر معتقد است چ    ل يفـرد را تـشک    ه  ند فهم مـوارد منحـصر ب

فهم به علـوم     استفاده از ت   ،به نظر بلومر  .  است ٣»تفهم«ا  ي ٢»همدلانه «يفکن  درون ،دهد  مي
 ـو ا اسـت   »  انـسان  ي مشترک در تداع   يةک رو ي« بلکه آن    ،شود ي محدود نم  ياجتماع ن ي
بلـومر معتقـد اسـت    . خوانـد  مـي » يگريگرفتن نقش د  «د آن را    ي است که م   يزيهمان چ 

 اما کـاربرد     تفاوت دارد؛   روزمره يکاربرد آن در زندگ   با   ،»ي در علوم اجتماع   يفکن درون«
  . همراه استيشتريبا دقت و تعقل ب ي،آن در علوم اجتماع

 

  انه گراي طبيعتق يتحق
 است کـه بـا      يقيو منظور از آن، تحق    گرايي ساده،     طبيعتق مورد نظر بلومر     يت تحق يماه

روش « بـارز  يژگ ـيو. شـد  کاگو انجام ميي در مکتب ش٤ي، موردةاستفاده از روش مطالع  
 ـ در ا  ٥.ت قائـل اسـت    يهم ا يت جهان اجتماع  ي ماه ين است که برا   يا» انهگراي  طبيعت ن ي

 ـ از نزد، آنهـا ي و عمل ـيع ـي طبيژگ ـي بر حسب و،دادهاين از رو ي مع اي  روش، حوزه  ک ي
ــ ــشاهده و بررس ــي يم ــود؛ م ــشاهد ش ــسب م ــه برح ــ نة ن ــت دوم (يابتي ــو) (دس ، هم

 مرسوم مخالف   هاي  از روش برخي  انه با   گراي  طبيعت روش   ، به نظر بلومر   .)١٧،ص١٩٧٩
ج و يشتر به نتـا ي که توجه آن بيشگاهيات آزمايتجرب: ند از ا   عبارت ها  ن روش ياست که ا  

ش اســت کــه بــا مــدل يمــايگــر، روش پيروش د. نــدينــه فرا افتــه معطــوف اســت وي
                                                           
١. nomothetic 

٢. sympatic 

٣. understanding 

٤. case Studies 

: گويـد  د و مـي كن ـ اي را مطرح مـي  بر همين اساس است که خود آينه      . گرايي نمادين معتقد به ميان ذهنيت است         تعامل .٥
گيـرد و معـاني    ها در تعامل با ديگران شـکل مـي           خودِ انسان  ين معن  به اي  .»کنيد من هستم   من آن هستم که شما فکر مي      «

 . دهد تک افراد تقليل نمي  را به ذهنيت تکي از اين رو، معن؛ذهني هر فردي از معاني ذهني ديگر افراد جدا نيست
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  . کند  آغاز مي،د مطالعه شودي از آنچه بايا شده برساخته
  :دارد ان مييباين گونه انه را گراي طبيعت هاي  روشيژگياو و

 هدف  ي که برا  ي مصنوع هاي  طيو نه در مح   » ين واقع جها «هاي  طي مطالعه در مح   .١ 
   .اند جاد شدهيق ايتحق
دخالـت محقـق   كمتـرين   بـا  ي اجتماع يندهاي فرا ة مطالع ،انهگراي  طبيعت در روش    .٢

 يک ـيزي ف يا رهـا بـه گونـه     ي متغ ي،شگاهيقات آزما ي که در تحق   ي در حال  ؛رديگ  صورت مي 
  . شوند کنترل مي

 ـ  هـا    داده ي گردآور ي برا يريپذ طاف انع ي راهبردها ،ن روش ي در ا  .٣ ش گرفتـه   ي در پ
 ـ باهـايي  شـود کـه چـه داده    م گرفته مي يق تصم يند تحق يد و در فرا   نشو  مي ي د گـردآور ي

 يژگ ـي کـه و   هـا    داده ي گـردآور  ةافتي   از قبل ساخت   هاي  وهيدر مقابل ش  روش  ن  يا. شوند
  .گيرد ي است، قرار ميشيمايق پيتحق
 دهنـد، پـژوهش   طـور کـه رخ مـي     همان،ي واقعياع تعامل اجتم  يندهايفرادربارة   .٤
 ،انـد   شده يطراحپيش   که از    هايي  نامه  بر پرسش  ،شيماي که در روش پ    ي در حال  شود؛  مي
  . شود د مييتأک

ند تحت مطالعه است که در تقابـل بـا آزمـودن     يق مستلزم برساختن مدل فرا    ي تحق .٥
  . رديگ ف شده، قرار ميي از قبل تعرهاي هي از فرضيا مجموعه

 ،کـه هـست   همـان گونـه      رااست که جهان     ني ا گرايي  طبيعت بر   يقِ مبتن يهدف تحق 
 يل سـاختارها  ي ـرد و از تحم   يگ  آن را در بر    يريرپذيي و تغ  ها  يدگيچيتمام پ  ونشان دهد   

خواسـت   اسـت کـه مـي   شـبيه   يلتـا ي دهاي دگاهيدبه ار يدگاه بس ين د يا. ي بپرهيزد تصنع
وتن اسـت   يکن و ن  ي ب هاي  دگاهيادآور د ين  ي همچن ؛ا کند ديرا پ ها    تجربه درون   يساختارها
  .کردند شنهاد ي از استقرا را پيکه شکل
 مـورد مطالعـه   ةديت پدي ماهيد بررسي آغاز باة نقط گرايي،  طبيعتدگاه  ين، از د  يبنابرا
 ـ ابداع کرد که مناسب ا     يروشبايد  باشد و    ديگـر  نکـه از علـوم     ي نـه ا   ؛ت باشـد  ي ـن ماه ي

بلـومر دو   .  را درک و حفظ کند     ها  پديده ي ذات يژگيد و ين روش با  يا. برگرفته شده باشد  
 کندوکاو و اکتـشاف     :ند از ا  کند که عبارت    انه را مشخص مي   گراي  طبيعتق  يمرحله از تحق  

  ١. و کنترليبازرسو 
                                                           
١. exploration and inspection 
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ا ي ـف شده باشند    يست که به دقت تعر    ي ن هايي  هيهدف از اکتشاف تنها برساختن نظر     
 ـتر از ا    به درک و فهم روشن     يابيلکه هدف دست  ، ب شوند که آزمون    هايي  هيفرض اسـت  ن ي
 ـ ةن ارائ يهمچن؛  د مطرح شود  يک مسئله چگونه با   يکه   ق و مفـصل از     ي ـف دق يک توص ـ ي
ر ين تصو يا.  مطالعه انتخاب شده است    ي که برا  يا ت در حوزه  ي فعال يدادها و الگوها  يرو
ت صـحبت   ي ـواقع احساس کند که دارد بـر اسـاس          يد محقق را قادر کند که به راحت       يبا

  ). ٤٢-٤٠ص ،١٩٦٩ ،همو (يکند و نه تصورات انتزاع مي
 از جهـان مـورد   يا  با حوزهيي آشناي برقراري در پ  شناس  جامعه اکتشاف،   ةدر مرحل  

ن امر مـستلزم اکتـشاف آزاد       يا. نهد  فهم را کنار مي    شيجه، هر گونه پ   ي در نت  ؛مطالعه است 
 ي گونـاگون  هـاي   تي وضـع  ة بـه مـشاهد    و شود،  ک مي ي است که به مردم نزد     يا در حوزه 

کـه    را چنان  ي آنها  را ثبت و زندگ    ي آنها گفتگوها.  دارند پردازد که مردم در آن تعامل       مي
 ـنجا مهـم ا يدر ا. كند ي مي بررس،ان استيدر جر   بـاز و  ين اسـت کـه محققـان نگرش ـ   ي
 ـ ،اکتـشاف . رنـد يپذ   مـي  ،ننـد يب  شنوند و مـي     را در مورد آنچه مي    پذير    انعطاف  يـة وک ر ي
 ـ بـه ،  قي تحق ةک مرحل  ي  محقق از  ،ر است که در آن    يپذ انعطاف  و رود  مـي ي  بعـد ة  مرحل
محقـق  د و   نشـو    از مطالعه روشن مي    يديرود، نکات جد    ش مي يق پ يگونه که تحق   همان

 در موردش فکر نکرده بود و نظـر خـود   ،از آنپيش رود که تا  ش مي ي پ يا در جهت تازه  
 ـ ز ؛دهـد   ر مـي  يي ـد، تغ نشـو    مي يلق مناسب ت  هاي   آنچه داده  دربارةرا   را مـستلزم داشـتن     ي

  )٤٠- ٣٧همان، ص ( استيشترياطلاعات و فهم ب
در واقـع،   .  استفاده کند  يقاتي تحق ي از راهبردها  يا  گسترده ةتواند از دامن     اکتشاف مي 

رفتـه شـده باشـد و       ي پذ يشود که به لحاظ اخلاق      ه مي ي توص يکيدر اکتشاف هرگونه تکن   
 ةخچ ـين راهبردها از جمله شامل مـشاهده، مـصاحبه، تار         يا.  ارائه دهد  يبتواند فهم بهتر  

ن حـال، بلـومر     يبا ا  ؛)٤١همان، ص  (دنشو  مي ر آن ي و نظا  ي اسناد شخص  ة، مطالع يزندگ
  كـه   بود ي زندگ ي در فضا  ييجو  مشارکت يد در جستجو  ي با :کند  مي ديک روش تأک  يبر  

 ـ .باشـد  يق ـي دق يق و واجـد اطلاعـات     ي دق يگر مشاهده  بـه صـد     ييجـو  ن مـشارکت  ي چن
  ). همان (ارزد  ميقيدقغير  ةکنند مشارکت

در .  مـورد مطالعـه    ةر در مـورد حـوز     يپذ  مشاهده با ذهن باز و انعطاف      يعنياکتشاف  
 ـ از آن حوزه تول   يقيفات دق يتوصشود   که باعث    ي از هر روش مناسب    ،اکتشاف د، ند شـو ي
 ـ بـا ا   ؛انـه اسـت   يگرا  طبيعـت ق  ي ـن تحق ين عنصر نخست  ي، و هم  شود  مياستفاده   ن حـال،   ي



  ١٣٨٨زمستان  / ٦١ ش /١٥س /  علوم انسانيشناسي روش             ١١٨

  

 ـ از تحق  يتر يليد با شکل تحل   ياکتشاف با  » يبازرس ـ«ل شـود کـه بلـومر آن را          ي ـق تکم ي
ک شـدن بـه مـوارد       ي پرداختن و نزد   ة از نحو  يک درک کل  ين مورد به محقق     يا. نامد  مي

 ـپردازنـد کـه با    مـي يزي ـز آن چي بـه تجـو  يم قطعي که مفاهي در حال ؛دهد   مي يتجرب د ي
ند که  نک  شنهاد مي ي را پ  هايي  بخش فقط جهت   تيم حساس يال آنکه مفاه   ح  و مشاهده شود 

  . دنش گرفته شويد در پيبا
او . دانـد  يشـده نم ـ    ثابت و از قبل داده     ي معنا يبخش را دارا   تيم حساس يبلومر مفاه 

 ـ يق محتـوا  ي عم ي بررس ة را به منزل   يبازرس ل و ي ـدر تحلرفتـه  م بـه کـار    ي مفـاه  ي تجرب
 ـم وجـود دار ين مفـاه  يان ا يکه م داند     مي ين روابط يهمچن  ـ ن  را کـه  يد و آن مـوارد تجرب

 ـ از طر،بلـومر به نظر . دنکن ل مييق تبدير دقيپذ ک انعطافيبه دهد،   ميمفهوم پوشش    ق ي
بلـومر  . شـود    و اصـلاح مـي     يابي ـبخـش ارز   تي اعتبار مفهوم حـساس    يند بازرس ين فرا يا

شـود    روابط ميةرا وارد شالودي ز؛داند  ميها  هي توسعه و آزمون نظر    ة را دربردارند  يبازرس
 ـکـه از طر    پـردازد   ه هم مي  ي نظر ياي قضا يبند  فرمول ةو به نحو   ونـد دادن   يق بـه هـم پ     ي

نخست، محقـق    است که به اين گونه     آن   ةويش. رديگ  بخش صورت مي   تيم حساس يمفاه
و پردازد    مي اش هي اول هاي  دهي ا يان موارد تجرب  ي م ة گوناگون رابط  ي موارد تجرب  يبه بررس 

 ـ    . كند  ميسه  يمقارا  ه  ي اول هاي  دهيان ا ي م ة رابط يسپس موارد واقع   اسـاس   رپس از آنكـه ب
 و  ي موارد عمل  ةسي، محقق به مقا   ند آنها جدا شد   ة ممکن رابط  هاي  يژگي و يسه، برخ يمقا
 .ابـد ي  بسط و اصلاح مي  ،زيشود ن    که مکشوف مي   يا پردازد و رابطه    ن رابطه مي  يتر ا  ينيع

 ـ از طر  ي، نظـر  يايبخش و ادغـام آنهـا در قـضا         تيم حساس ي مفاه ةتوسع ق اکتـشاف و    ي
 ـ تحق دربـارة دگاه بلومر   ي در مرکز د   ي،بازرس  ـ البتـه تأک   ؛انـه قـرار دارد    گراي  طبيعـت ق  ي د ي

مطـرح شـده،    ديگـر    هـاي    در نوشـته   ،نـه ين زم ي که در ا   يگري د هاي  دگاهيدگاه او با د   يد
  . دتفاوت دار

  
  نقد و بررسي 

 ـ ارز ينـوع  بلـومر    هاي  شتر نوشته يب کـاربرد    و گـرا   اثبـات  شناسـي   روش  از ي انتقـاد  يابي
ت و ياهم يج بي نتاي آمارهاي  روش ،به نظر او  . شناسي هستند   جامعه در   ي کم هاي  کيتکن
 ند پاسخ در مورد رفتار انسان اسـتوار       _ روش محرک    يةرا بر پا  ي ز دارند؛ يا کننده وسيمأ

ل ي ـتحل« را روش ي کم ـهاي و روشا. دنکن  را مشخص مي  ي آمار هاي  يو صرفاً همبستگ  
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 ينـدها ي فرا ينقـش اساس ـ  ،  ر معمـولاً  ي ـل متغ ي ـکند که تحل    استدلال مي  نامد و   مي »ريمتغ
  . رديگ ده ميي رفتار انسان ناديريگ  را در شکليريتفس

اينكـه  جملـه     از انـد؛    نقد كـرده   زينرا   بلومر   شناختي  روشدگاه  يد ،انديشمندان ديگر 
 امکـان   ٢يري از سـوگ   ي به نـوع خاص ـ    ،زيانه ن گراي  طبيعتق  يتحقگويد    مي )١٩٧٣(1وبريه

 ـ تحقهگون نياز آنجا که ا .وارد شود ق  يبه تحق دهد    مي  را از هـا  هي ـ و نظرهـا  فيق توص ـي
اسـت، احتمـال    مبتني  دگاه افراد مورد مشاهده و مصاحبه       يکند، و بر د      استنتاج مي  ها  داده

 در  يريسـوگ شود   سبب   يرد بررس  افراد مو  يدگاه محقق و حت   يوجود دارد که د   بسياري  
 ـ   ،دي ـگو  وبر مـي  ي ـکـه ه   رسد چنـان    به نظر مي  .  بروز كند   و اطلاعات  ها  داده ن ي بـروز چن
 ـ ي آزمـون فرض ـ ي به جا  گرا  طبيعتکه محققان   به جهت آن است      اي  يريسوگ  ةه، بـر ارائ
چ گونـه   ي چـون ه ـ   ؛ از ايـن رو،    کننـد   ه مـي  ي تک ي مشارکت ةند مشاهد ياساس فرا  ه بر ينظر

 ـي ـگ ي صورت نم ـها  هي در مورد فرض   يقيوشن و دق  آزمون ر  ر ي بـر نفـوذ و تـأث   يرد، کنترل
  .  وجود نداردي محقق و افراد مورد بررسهاي دگاهيد

که بلومر نتوانسته  ستا  را نقد و بيان كرده بلومر شناسي روشز ين )١٩٧٩( ٣ليمک فا
 ي بـه خـوب    ي کم هاي   روش يربنايبه عنوان ز  را   ٤ ياسي ق - ي روش فرض  يت اساس ياهم

 ـانـه ن گراي  طبيعـت ق  ي ـد که تحق  يگو  مي در پاسخ بلومر   .درک کند   آزمـون  ة دربردارنـد ،زي
کننده بـه    چندان قانعياسي ق-ي روش فرضين حال، کاربرد آن به جاي با ا  ؛ است ٥هيفرض
  . رسد ينم نظر

 ـ تحقة را بـه عنـوان مؤلف ـ  ياس ـي ق _ يروش فرض علت  ن  ي، بلومر به ا   يبه هر رو   ق ي
 را  ياس ـي ق  _يتوان روش فرض ـ     مي يبه دشوار  کند که معتقد است     نه رد مي  اگراي  طبيعت

 روش يةف علم بر پا   يرش تعر يپذدر نظر او،    .  به کار گرفت   ي جهان اجتماع  ة مطالع يبرا
ک مفهـوم   ي از   ي خاص مصداق  ةديک پد يا  ين است که آ   ين ا يي مستلزم تع  ياسي ق -يفرض

ط ينـه و مح ـ   ي زم يةپا د قضاوت ما بر   يگو   اما او مي   ؟ است ٦ بر وفاق  ينسبتاً روشن و مبتن   

                                                           

1 . Huber 

٢. bias 

٣. Rexroat 

٤. hypothetico-Deductive 

٥. hypothesis-testing 

٦. clear and consensual 
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زنـد و  يگر متمايکـد ي خـاص و از      ي، اجتمـاع  هـاي   پديـده رد و   ي ـگ   صورت مي  ياجتماع
 نـاممکن   ي در علوم اجتماع   يم قطع ين رو، مفاه  ي از هم   را دارند؛   خاص خود  هاي  يژگيو

راه . مناسـب نيـست   يق اجتمـاع ي ـتحقبراي  ياسي ق– يب، روش فرضيترتبوده، به اين  
 ؛ است ١زيبرانگ تيم حساس ي استفاده از مفاه   ،کند  ن خصوص ارائه مي   يکه بلومر در ا    يحل

اما وي مطلب زيادي دربارة ماهيت اين گونه مفاهيم بيان و مشخص نمي کنـد کـه چگونـه         
راهنمايي «حال اگر اين مفاهيم فقط      . توان اين گونه مفاهيم را بازتعريف كرد و بسط داد           مي

توان آنها را آزمود؟      ، آيا ابهام ندارند؟ چگونه مي     »شوند  حسوب مي براي شيوة نگريستن ما م    
توان اين مفاهيم را بسط داد، بدون اينکه معنايي که به طـور معمـول    افزون بر آن چگونه مي 

در معرفت عامه دارند، از آنها جدا شود؟ به هر روي، بلومر مطلب اندکي در اين زمينه بيان                   
گرايانه محـسوب   اي از تحقيقات طبيعت     اگو هم که نمونه   کرده است و مطالعات مکتب شيک     

   .كنند هاي روشني از فرايند بسط مفاهيم ارائه نمي شوند، مثال مي
 سـت، ها  هيانه مستلزم آزمون فرض ـ   گراي  طبيعتق  يورزد که تحق    بلومر اصرار مي  گرچه  
 آزمـون  م کهيري اگر بپذيحت. رديگ ن امر چگونه صورت ميي که ا  كند  يان نم ي ب يبه روشن 

 دربـارة  يحيچ توض ـيه ـبلومر انه وجود دارد، اما گراي طبيعتق ي در تحق ي، به نوع  ،هيفرض
چ در مـورد    ي کند و ه   ي ارائه نم  ها  هي بسط و آزمون فرض    ي برا ها   انتخاب منظم مورد   ةنحو
   .دهد نمي يشنهاد روشنيپشود، ن ييد تبي که بايا دهيف پدي تعرةنحو

                                                           
١. sencitizing concepts 
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